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تاندارد، در اسيدريل و ماريتزا در راهروي كليسا قدم گذاشتند. درون آنجا ساده بود. برخلاف يك كليساي 

بي م مذهها يا مراسها وجود نداشت. وقتي جادوگران براي جشنها و صندليآنجا هيچ رديفي از نيمكت

ايستادند. سه هاي بزرگي در كنار همديگر ميشدند، هركسي در فضاي آزاد و در دايرهدور هم جمع مي

هاي در برآمدگي ديوار شرقي كليسا بودند. در طول روز، نور خورشيد كاليفرنيا، از بين شيشهپنجره بلند 

  بودند. ها شمع خاموش جلوي محراب اصليتابيد. دهرنگي و مركب به داخل مي

هزاران سال پيش وقتي كه كه  ايالهه، بود شان مقدس  ي اي از الههاي در ديوار، مجسمهروي طاقچه

زدند، قدرت جادوگران را به آنها هاي آمريكاي لاتين و كارائيب پرسه ميخدايان و هيولاها در سرزمين

  عطا كرده بود: بانوي مرگ.

نما ند دندانلبخ سياه، خطوط انگشتان استخواني اش ، رنگآن مجسمه از سنگ سفيد تراشيده شده بود. 

دار سفيد يراق دوزي شده و دامن چين١٩كردند. بانوي مرگ يك هوپيلاش را برجسته ميو چشمان خالي

قه هايش قرار گرفته. يمانند زير تاج  روي سرش است و بقيه آن روي شانهاي كلاهپارچهبه تن داشت. 

چيده  ازهدسته گل تهاي ظريفي به با نخ طلايي رنگ، گلدوزي شده بودند. ا گلپيراهن و لبه رادايش ب

  اش قرار داشت.هاي هميشه بهار تيتو در دستان اسكلتياي از گلشده

. آن اسم ٢٢ميكتكِاسوآها، ، بانوي سايه٢١سوداوِلا، ٢٠رتهئسانتا مو–هاي زيادي داشت بازگويياو اسامي و 

دن بركت داده ششد. داشت اما هر تجسم و تصوير به يك چيز منتهي ميه فرهنگ و زبان بستگي ب

                                                 
١٩ Huipil: جامه ي گشاد و سوزن دوزي شده ي زن هاي سرخپوست گواتمالا و جنوب كشور مكزيك 
٢٠ Santa Muerte 
٢١ la Huesuda 
٢٢ Mictecacihuatl 
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چيزهايي بودند كه يدريل  ،خودش و خدمت كردن به بانو ي٢٣پورتاههتوسط بانوي مرگ، به داشتن 

ا خواست ارواح مرده رخواست شبيه بقيه ساحران باشد، ميبيشتر از همه در جهان خواستار آنها بود. مي

ت خواست تمام شب در شيفبه سمت زندگي پس از مرگ بروند. ميپيدا كند و به آنان كمك كند كه 

قبرها  هاي هرز و رنگ كردنبيرون كشيدن علفبه ها را حتي ساعتخسته كننده قبرستان بيدار بماند. 

  ط مردمش بود.گذراند اگر اينها به معني پذيرفته شدن به عنوان يك ساحر توسمي

همانطور كه يدريل به بانو نزديك شد و با اشتياق براي خدمت كردن به او جلو رفت، در مورد تمام 

هاي مخصوصشان را دقيقا در همين جا داشتند. مردان و زناني جشنهاي جادوگراني فكر كرد كه نسل

و حتي از  ٢٩و هائيتي ٢٨سدورا، از هن٢٧و كلمبيا ٢٦، از پورتوريكو٢٥و كوبا ٢٤از مكزيك–كه از همه جا

كهن برخوردار مهاجرت كرده بودند و همگي از قدرت خدايان  -كهن ٣٢و ماياهاي ٣١ها، آزتك٣٠اينكاها

تند تا پيوسهاي جزئي داشتند و به هم ميهايي كه به طور زيبايي تفاوتبودند. تركيبي از فرهنگ

  شان را كامل كنند.جامعه

داد و شدند كه به آنها بركت ميبه بانوي مرگ پيشكش ميشدند، وقتي جادوگران پانزده ساله مي

ان هاي زنپورتاههزد. گره ميشان انتخابي خودشان يا به همان پورتاهه كانال و مسيرجادويشان را به 

                                                 
٢٣ Portaje: به معني نشان، مسير 
٢٤ Mexico  
٢٥ Cuba  
٢٦ Puerto Rico  
٢٧ Colombia  
٢٨ Honduras  
٢٩ Haiti  
٣٠ Incas  
٣١ Aztecs  
٣٢ Maya 



 
 

 ١٩                                          myanimes.ir    قبرستانپسران   

نمادي ابتدا به عنوان گردنبندي تشريفاتي بود و بعد با پيدايش بودند (٣٣اغلب به شكل يك تسبيح 

ني را در كرد و افسوه نميجري بود كه جلب توآمريكاي لاتين، تغيير يافته بود). آن جواهكاتوليك در 

توانست مقدار اندكي از خون حيوان قرباني شده را نگه دارد. اگرچه يك صليب، داد كه ميخودش جا مي

بانوي  زبه قلبي وقف شده يا مجسمه كوچكي اتسبيح يك ساحر ترين نماد بود اما گاهي اوقات متداول

  شد.مرگ ختم مي

اي بودند كه براي جدا كردن رشته طلايي كه به عنوان تيغههاي مردان اغلب نوعي خنجر بودند پورتاهه

شد. با بريدن آن اتصال، ساحران قادر بودند ارواح شان وصل بود استفاده مياز يك روح به افسار زميني

  را به دنياي پس از مرگ منتقل كنند.

  پروتاهه يك مراسم مذهبي مهم براي هر كدام از جادوگران بود.شكش كردن پي

  همه جادوگران به جز يدريل.

مراسم او براي مدت نامعلومي به تعويق افتاده بود. او در ماه جولاي سال گذشته، شانزده ساله شده بود 

  و از منتظر بودن خسته بود.

ا، بدون همراهي آنهچه كسي بود، نياز داشت چه چيز و اش نشان دهد كه براي اينكه به خانوادهيدريل 

  .هيچ انتخابي براي او نگذاشته بودندرا برگزار كند. پدرش و بقيه جادوگران  اشپانزده سالگي مراسم

                                                 
٣٣ Rosary: .در مذهب كاتوليك، تسبيح پنجاه دانهي است كه هر ده دانه آن به يك دانه بزرگتر ختم ميشود و معمولا به صليب كوچكي وصل است و با آن ذكر ميگويند 
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انند زمين م ،به نظر سنگين شد ايين ريخت و لرزي در بدنش پيچيد. هواپعرق از ستون فقرات يدريل 

  وقت. اين آخرين فرصت بود.زد. يا الان يا هيچكه انگار زير پاهايش از انرژي نبض مي

كل را به شنياز داشت را بيرون آورد. چهار شمع  جلوي بانوي مرگ زانو زد و محتوياتي كه براي مراسم

اشت كه نمايانگر اي سفالي در وسط گذباشند. كاسه ٣٤بادلوزي روي زمين گذاشت تا نمايانگر چهار 

هاي هايي كه براي پيشكشرا از يكي از جعبه ٣٥بطري كوچكي از تكيلاي كابريتوزمين باشد. يدريل 

بدون نگاه كردن، بطري را برداشت و بعد درپوشش را باز كرد روز مرگ جمع شده بودند، كش رفته بود. 

  كوچكي را كنار آن قرار داد.ظرف نمك اش را سوزاند. و آن را درون كاسه ريخت. بوي آن بيني

زان، ها لرزيدند. نورهاي لرها را روشن كرد، شعلهاي كبريت از جيب شلوار جينش درآورد. وقتي شمعجعبه

  هاي آن گير كردند.ها و شكافدرخشان كردند و در چينهاي طلايي روي رداي بانوي مرگ را رشته

  براي فراخوان بانوي مرگ لازم بودند.مام عناصر هوا، زمين، باد و آتش. شمال، جنوب، شرق و غرب. ت

  آخرين تركيب، خون بود.

 ترين چيز برايفراخواندن بانوي مرگ نيازمند پيشكش خون بود. چون خون حاوي زندگي بود، قوي

به معني دادن بخشي از بدن زميني و روحتان پيشكش كردن بود. دادن خون خودتان به بانوي مرگ 

اشد؛ توانست بيشتر از چند قطره بانساني داده شده براي فدا كردن نمي بود كه خونِبود. انقدر قدرتمند 

  حتمي شود. ينيروي حيات جادوگران را بگيرد و منجر به مرگافي بود تا وگرنه آن پيشكش ك

                                                 
 بادهايي كه از چهار جهت شمال، جنوب، شرق و غرب ميوزند. ٣٤
٣٥ Cabrito 
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شد تا خون خودشان را پيشكش فقط دو مراسم مذهبي وجود داشت كه در آنها از جادوگران خواسته مي

آن  آمد.يك قطره خون كوچك بيرون ميشد و هايشان سوراخ ميشدند، گوشمتولد مي كنند. وقتي

هاي يدريل با يك درپوش گوش سوراخ كرد تا صداي ارواح مردگان را بشنوند.عمل آنها را قادر مي

ان را با هايشدوست داشت به عادت باستاني جادوگران كه لاله گوشمشكي پلاستيكي پر شده بود. 

در  .ذارداحترام بگ كردند،پر مي هاي مقدس مانند ابسيدين يا يشم سبزسنگ جنس از ياي بزرگهدايره

  بود.شده هاي او تقريبا به اندازه يك سكه ده سنتي ها، سوراخ گوشطول اين سال

كردند، در طي مراسم تنها بار ديگري كه جادوگران از خون خودشان به عنوان پيشكش استفاده مي 

شد تا به آنان اجازه دهد كه با الهه شان انجام ميآن پيشكش از طريق خون زبانپانزده سالگي بود. 

  درخواست بركت و محافظت كنند.صحبت كنند و از بانوي مرگ 

  شد.هايشان انجام ميو آن برش با پروتاهه

  د و آن را به سمت يدريل گرفت.پشتي خودش بيرون كشياي از كولهاي پارچهماريتزا بقچه

ها طول كشيد تا درستش كنم. هشت بار هفته«كرد، ماريتزا گفت: همانطور كه يدريل پارچه را باز مي

شد كه من  خيال اينخودم رو سوزوندم و تقريبا نزديك بود انگشتم رو بِبُرم اما فكر كنم بابام كاملا بي

 خندي مغرورانهغير جدي بود اما صاف ايستاد و لب نداختنش،شانه بالا ا» رو از آهنگري دور نگه داره.

  دانست اين كار براي او خيلي مهم بود.هايش را خم كرد. يدريل ميگوشه لب

ساختند و اين شغلي بود كه پدرش از هائيتي ها سال، براي مردان اسلحه ميبراي دهخانواده ماريتزا 

ن چون تا زماآورده بود. ماريتزا علاقه زيادي داشت كه از او ياد بگيرد كه چگونه شمشيرها را بسازد. 
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اريتزا آن كار براي مشد، برگزاري مراسم پانزده سالگي پسران از خنجرها براي خون ريختن استفاده نمي

كرد كه آن ماع باشد بدون اينكه اخلاقياتش را كنار بزند. مادرش فكر نميراهي بود تا هنوز بخشي از اجت

گرفت تصميمش را در مورد چيزي مييك انتخاب شغل مناسب براي يك دختر باشد اما وقتي ماريتزا 

  ديگر منصرف كردنش غير ممكن بود.

منظورش برادر  »ت.نيس ٣٦اصلا شبيه خنجر پر زرق و برق و مسخره ديگِو«چشمانش را چرخاند و گفت: 

  بزرگتر يدريل بود.

  »واو.«يدريل آخرين تاي پارچه را باز كرد تا خنجري كه در ميان آن بود نمايان شد. زمزمه كرد: 

  »اون به درد بخوره.«ماريتزا از كنار شانه او سرك كشيد و توضيح داد: 

  »اين عاليه.«رسيد، حرف او را تصحيح كرد: هايش مييدريل با لبخندي پهن كه تا گونه

  صورت ماريتزا روشن شد.

خم شده  Sحرف  قسمت اتصال تيغه به دسته به شكلاي صاف و ساعدش بود و تيغهخنجر به اندازه 

ا كه خالص ر خنجر، يدريل صيقلي نقاشي شده بود. چوبي  دسته. بانوي مرگ به طور ظريفي روي ندبود

روي خطوط باريك طلايي رنگ كه از بانوي در دست گرفت. انگشت شستش را و اطمينان بخش بود 

  موي نقاشي را حس كرد.قلمشد كشيد و تمام حركات پيچيده مرگ منعكس مي

  اين خنجر او بود. پروتاهه او.

                                                 
٣٦ Diego 
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  يدريل هر چيزي كه لازم بود را داشت. حالا تنها چيزي كه باقي مانده بود، به پايان رساندن مراسم بود.

كردند خودش را به بانوي مرگ پيشكش كند، خواه بقيه تاييد مي بود كه براي اين كار آماده بود. مصمم

د. اش را مكياش را چنگ زد و به بانوي مرگ نگاه كرد و لب پايينييا نه. اما باز هم مردد بود. پروتاهه

  شك وجودش را پر كرد.

  »هي.«

مان چشوقتي به صورت يدريل نگاه كرد، اش گذاشت، از جا پريد. وقتي ماريتزا دستش را روي شانه

  اي رنگش جدي بودند.قهوه

  »اون فقط...«يدريل گلويش را صاف كرد و چشمانش در اتاق به گردش درآمدند: 

  ابروهاي ماريتزا از نگراني بالا رفتند.

ايد بايد بترين روز در زندگي آنان بود. پدر، برادر و مادربزرگ يدريل مراسم پانزده سالگي جادوگران، مهم

آورد. ايستادند. همانطور كه روي سنگ سفت زمين زانو زده، خالي بودن اطرافش به او فشار ميكنار او مي

 رگميدريل زير چشمان خالي بانوي ها را بشنود. توانست صداي تكان خوردن شعله شمعدر سكوت، مي

  كرد.احساس كوچكي و تنهايي مي

حتي با اينكه زمزمه كرد، صدايش در » شه اگه اون كار نكنه؟شه اگه... چي ميچي مي«او پرسيد: 

  »شه اگه بانوي مرگ من رو رد كنه؟چي مي«كليساي خالي پيچيد. قلبش فشرده شد. 

  »شي، باشه؟به من گوش كن. تو موفق مي«هاي او را گرفت و محكم فشار داد: ماريتزا شانه
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  مرطوب كرد.هاي خشكش را و لبيدريل با تكان سرش موافقت كرد 

ا دونم كه تو كي هستي و بانوي مدوني كه كي هستي، من ميتو مي«ماريتزا با اعتقادي راسخ گفت: 

يادت باشه كه چرا داريم اين كار رو «به او پوزخندي زد. » گور باباي بقيه اونها!دونه. پس هم مي

  »كنيم.مي

نها بنابراين او«مع كند، صحبت كرد: توانست جيدريل خودش را آماده كرد و با تمام شجاعتي كه مي

  »خواهند ديد كه من يه ساحر هستم.

  »علاوه بر اون...و آره، درسته «

  »شن؟خشمگين مي«يدريل حدس زد: 

وقتي كه بهشون نشون بدي، قراره احساس شن! خشمگين مي«موافقت كرد: ماريتزا با شوق و ذوق 

اش به داخل داد نفس عميقي از بيني.» ٣٧ببري يَدزخوام كه از اون لحظه لذت حماقت كنن. و ازت مي

  »واقعا از اون مزه شيرين و اثبات شيرين لذت ببري.«و دسته به سينه شد: 

  اي از گلوي يدريل بيرون پريد.خنده

   »ساحر. هبيا انجامش بد«ماريتزا لبخند زد. 

  خنده شادي كه روي صورتش برگشت را حس كند.توانست يدريل مي

                                                 
٣٧ Yads: مخفف يدريل 
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فقط گند نزن و الهه رو مجبور نكن كه با رعد و برق يا همچين «چند قدم عقب رفت و گفت: ماريتزا 

  »تونم مسئوليت مايه ننگ بودن خانواده خودم رو تحمل كنم.چيزي بهت شليك كنه باشه؟ نمي

ان در مي» ننگ خانواده بودنرهبر مايه «گرا بودن يدريل باعث شده بود عنوان جندر و همجنسترنس

تر براي آنها آسانگرا بودن همجنس پذيرفتن گران را به خودش اختصاص دهد. اگرچه در حقيقتجادو

با اين وجود علاقمند به جنس ديدند يدريل پسرها را دوست دارد و بود اما فقط به اين دليل كه مي

  مخالف هم هست.

بود. او يك سال از يدريل شان كسب كرده در اجتماع ٣٨اما مطمئنا ماريتزا عنوان تنها جادوگر وگان

ود اما اش را گذرانده بمراسم پانزده سالگيتر بود و وقتي كه اوايل امسال پانزده ساله شده بود، كوچك

مي قديكرد چون آن كار نيازمند استفاده از خون حيوانات بود. يكي از خاطرات از شفا دادن خودداري مي

بود وقتي كه مادرش از خون يك خوك براي شفا دادن پاي يدريل در مورد ماريتزا، گريه آرام نشدني او 

ا دادن را كه هيچ بخشي از شف ه بوداوايل، ماريتزا تصميم گرفتشكسته يك بچه استفاده كرده بود. در 

  اگر به معني آسيب زدن به موجود زنده ديگري بود. نمي خواهد 

سنگ  يك تسبيح صورتي از–ش ببيند توانست پورتاهه او را دور گردنمي يدريل، در نور اندك كليسا

ح داد كه توضيشد اما ظرف مخفي آن، خالي مانده بود. ماريتزا اي ختم ميصليب نقرهيك به كوارتز كه 

  گذاشت.كرد اما هنوز به الهه و اجدادشان احترام مياگرچه از استفاده از قدرتش اجتناب مي

                                                 
٣٨ Vegan: (به ويژه كسي كه هيچ فرآورده ي حيواني را نمي خورد) گياهخوار 
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به خاطر آنها نااميد بود. تمام چيزي كه كرد اما همچنين يدريل او را به خاطر اعتقاداتش تحسين مي

پروتاهه خودش را به دست بياورد و مانند هر ساحر ديگري خواست خواست، پذيرفته شدن بود... ميمي

هاي مشابه ديگران به او داده شود. از طرف ديگر ماريتزا تمام حقوق جادوگران با او رفتار شود و مسئوليت

  تصميم گرفت كه آن را رد كند.او را داشت اما 

  »حالا، زود باش!«صبري او را تكان داد و گفت: ماريتزا با بي

  اي كشيد.يدريل نفس عميق و آرام كننده

اش نفسش را بيرون هاي به هم فشردهاش چنگ زد و از ميان لبرا با دستان عرق كرده ك هيدروفلاس

  داد.

لاشش تمام ترا درون كاسه ريخت. خوشبختانه ماريتزا  غمرآن را باز كرد و خون  با قاطعيت بيشتري در

  اش را مخفي كند.را كرد تا نگاه منزجرانه

زيدند. هواي ها لرشد، تندبادي در كليسا پيچيد. شعله شمعدر حالي كه مايع غليظ با تكيلا مخلوط مي

  دريل و ماريتزا فرد ديگري آنجا نبود.كه پر از آدم بود اگرچه به جز ياتاق سنگين شد انگار 

هاي يدريل را پر كرد و دستانش از هيجان لرزيدند. وقتي صحبت كرد، تمام تلاشش را كرد آدرنالين رگ

  نگه دارد. آرامو  ثابتكه صدايش را 

سانتا موئرته مقدس، از تو طلب «يدريل بانوي مرگ را فراخواند تا بركت او را خواستار شود و گفت: 

 »كنم.آمرزش مي
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ند و لرزيد هاجرياني از هوا صورت او را نوازش كرد و مانند انگشتاني درون موهايش كشيده شد. شعله

تكان نخورد يا تغييري نكرد اما يدريل  مجسمه رسيد. مجسمه بانوي مرگ ناگهان زنده به نظر مي

  آورد.توانست حس كند كه چيزي به سمت او فشار ميمي

ايت ها بلند شدند. يدريل به حمكرد و آن را درون كاسه انداخت. مايع آتش گرفت و شعلهكبريتي روشن 

ها محافظت كنم و مردگان كنم از زندهعهد مي«هاي ساحران سوگند خورد و گفت: كردن از مسئوليت

  تر چنگ زد.اش را محكمدستانش لرزيد و پرتاهه» را هدايت كنم.

كرد و نوك آن را خنجر را بالا آورد، دهانش را باز » شود.خته ميكه براي تو ري من استاين خون «

جلوي خودش اش را فشار داد تا وقتي كه آن را برش داد. صورتش در هم رفت و پورتاههروي زبانش 

  ها، رد باريك قرمز رنگي روي تيغه خنجر درخشيد.گرفت. در نور گرم شمع

ها به روي تيغه زبانه كشيدند، محض اينكه شعلهخنجر را روي كاسه در حال سوخت نگه داشت. به 

هايشان بلند و قوي شد. وقتي ور شدند و شعلههايي شعلهها مانند مشعلجلز و ولز كرد و شمعخون 

  جريان داغي به صورت يدريل خورد، اخم كرد.

  اش را از آتش دور كرد و آخرين كلمات را هم گفت.پروتاهه

ايش هبعد زبانش را روي لب» شوم.ام براي تو را متعهد ميودگذشتگيبا يك بوسه، از خ«زمزمه كرد: 

  دسته خنجر را در دستش تنظيم كرد و عكس بانوي مرگ را بوسيد.كشيد. 
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نور طلايي در نوك خنجر جرقه زد و تا دسته آن و دست او پايين آمد. وقتي نور از انگشتانش و به سمت 

د و گشتان آنها پيچيد. يدريل لرزيمت پاهايش رفت و دور انبازويش آمد، پوستش درخشيد. آن نور به س

  انگيز نفسش را بند آورد.آن احساس هيجان

ها همراه آن خاموش جادوي قوي به همان سرعتي كه در كليسا ظاهر شده بود، از بين رفت. شعله شمع

 ر طلاييكه نو دبه دستش خيره شاش را بالا كشيد و شدند. هواي اتاق ساكن شد. يدريل آستين هودي

  اي رنگش را ساده و بدون زينت باقي گذاشت.ناپديد شد و پوست قهوه از روي آن

  هايش فشار داد.و دستانش را به گونه» خداي من!«يدريل به بانوي مرگ نگاه كرد و آرام گفت: 

را حس زد زير دستش مياش و ضربان تند قلبش كه قفسه سينه» خداي من! اون كار كرد!«تكرار كرد: 

  »اون... اون كار كرد؟«كرد. چرخيد و براي تاييد به ماريتزا نگاه كرد. مي

يه راه براي فهميدنش «زد و لبخند بزرگي روي صورتش بود. آتش درون كاسه در چشمان او برق مي

  »وجود داره.

  »درسته.«زده كرده. او را هيجانيدريل خنديد و حس آرامش و همينطور آدرنالين 

هاي جادوگران را به عطا كرده بود، به اين معني بود كه مرگ او را مقدس كرده بود و قدرت اگر بانوي

توانست روحي را احضار كند و آن را به سمت زندگي اگر ميشده را احضار كند. توانست يك روح گممي

و به  اشنوادهتوانست خودش را به همه اثبات كند؛ به جادوگران، به خاپس از مرگ ببرد بعد بالاخره مي

  ديدند كه بود. يك پسر و يك ساحر.پدرش. آنها او را همانطوري مي
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يد و هايش را مكاش نگه داشت. لباش را با احتياط جلوي سينهدريل روي پاهايش ايستاد و پورتاههي

دردش مانند وقتي بود آخرين ردهاي خون را مزه كرد. زبانش كمي سوخت اما آن بريدگي كوچك بود. 

  اي كه داغ است را بنوشد.كرد فنجان قهوهوقتي سعي ميكه 

شد، يدريل به عمدا از كاسه خون در حال زبانه كشيدن دور ميها را جمع كرد و وقتي ماريتزا شمع

اش مجبور بود سرش را به عقب مجسمه بانوي مرگ نزديك شد. با قد يك متر و پنجاه و پنج سانتي

  ش نگاه كند.او در روي شاهنشينكج كند تا به 

توانست او را همانطوري كه واقعا توانست با او صحبت كند. آيا بانوي مرگ ميكرد كاش ميآرزو مي

هاي زيادي توسط هيچ كسي به جز ماريتزا سالتوانستند؟ يدريل بود ببيند؟ چرا خانواده خودش نمي

با  اصي نشان نداد ودرك نشده بود. سه سال پيش، وقتي به او گفت كه ترنس است، هيچ واكنش خ

متوجه شدم كه يه چيزي هست اما منتظر بودم كه خودت اوه بالاخره! «گفت: اوقات تلخي اما با لبخند 

  »بگي.

و وقتي تنها يا پيش ديگران بودند ضميرهاي اسامي دار مورد اعتمادش بود در آن زمان، ماريتزا رازنگه

  ترنس است تا وقتي كه آماده شود. كردند تا بقيه متوجه نشوند كه اورا پس و پيش مي

يك سال ديگر طول كشيد تا وقتي كه چهارده ساله شد و آن موقع اين شجاعت را پيدا كرد كه به 

يه كه به آنها و بق مداومي داشتاش بگويد. تقريبا خوب پيش نرفته بود و هنوز كش مكش خانواده

  و را با نام درست صدا بزنند.جادوگران بفهماند كه از ضميرهاي درست استفاده كنند و ا
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ه بكشيد كه عادات قديمي را كنار بزند اما ترين فرد بود. طول ميحامي، ٣٩به جز ماريتزا، مادرش كاميلا

گرفت. مادر يدريل حتي اين وظيفه را به عهده گرفته بود كه با آرامش انگيزي سريع ياد ميطور شگفت

وي هم بار سنگيني بود، موارد كوچكي كه ره اين كار نبود. مردم را تصحيح كند بنابراين يدريل مجبور ب

  كرد كه مقداري از آن سنگيني را تحمل كند.شدند، اما مادرش به او كمك ميجمع مي

چه در –كرد عرضگي ميوقتي به خاطر درگيري مداوم در مورد اينكه او چه كسي بود، احساس بي

كشيد و نشاند. او را نزديك خودش ميروي مبل مي مادرش او را -مدرسه چه در بين اجتماع خودشان

داد انگار همان موقع گذاشت. او هميشه بوي ميخك و دارچين مييدريل سرش را روي شانه مادرش مي

كشيد، زمزمه تارت موزي درست كرده بود. همانطور كه به آرامي انگشتانش را درون موهاي او مي

داد كه هرگز كامل كرد و به مقداري كاهش ميي درد را كم ميو به آرام» پسرم، يدريلِ من.«كرد: مي

  رفت.از بين نمي

  اما نزديك يك سال است كه او مرده است.

  سوزد.گيرد و گلويش مياش ميكشد و مشتش را جلوي بينياش را بالا مييدريل بيني

ه هاي كليسا بر، زنگگ بعد از زماني است كه او مرده است. نيمه شب يكم نوامبامسال اولين روز مر

وز، به مدت دو رگويد. بعد آيند و برگشتن ارواح جادوگران مرحوم به قبرستان را خوشامد ميصدا درمي

  يدريل قادر خواهد بود كه دوباره مادرش را ببيند.

                                                 
٣٩ Camila 
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توانست به او افتخار كند. او وظايفي را به او نشان خواهد داد كه او يك ساحر واقعي بود. پسري كه مي

دادند. يدريل خودش را به داد كه پدرش و پدرِ پدرش به عنوان فرزندان بانوي مرگ انجام مينجام ميا

  كرد.همه اثبات مي

بيا ساحر. بايد قبل از اينكه كسي پيدامون كنه از اينجا «ماريتزا او را به جلو هل داد و به آرامي گفت: 

  »بريم بيرون.

  يدريل چرخيد و خنديد.

  ساحر.

داشت كه موهاي پشت گردنش سيخ شدند. خشكش زد شد و كاسه را از روي زمين برميميداشت خم 

  ه ماريتزا نگاه كرد كه او هم متوقف شده بود.و ب

  چيزي اشتباه بود.

  اگرچه زمزمه كرد اما صدايش در كليساي خالي خيلي بلند بود.» اون رو حس كردي؟«پرسيد: 

  »اون چيه؟«د: ماريتزا سرش را به نشانه تاكيد تكان دا

تر . قويبود اما فرق داشت ينزديك داد. تقريبا شبيه حس كردن روحي دريدريل تكان كوچكي به سرش 

  احساس ترسي غير قابل توضيح در شكمش پيچيد.از هرچيزي بود كه يدريل تا الان حس كرده بود. 

  ستون فقراتش گذشت.سوزشي را حس كرد كه از لرزد و درست در همان لحظه ماريتزا را ديد كه مي

  آن ضرباني از نيستي بود.
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  اش پيچيد.بعد دردي شديد در سينه

  فرياد زد و آن نيرو او را روي زانوهايش انداخت.

 ماريتزا افتاد و فريادي خفه شده از گلويش بيرون آمد.

اش را چنگ زد. چشمانش خيس شدند و غيرقابل تحمل بود. يدريل تند تند نفس كشيد و سينه درد،

  منظره بانوي مرگ كه بالاي سرش ايستاده بود، تار شد.

نا او كرد كه مطمئتوانست آن درد را تحمل كند و فكر ميكرد ديگر نميدرست همان موقع كه فكر مي

  را خواهد كشد، درد متوقف شد.

وستش شدند. عرق به پ ها و پاهايش شل و از خستگي سنگينو دستهايش از بين رفت انقباض عضله

گ زد، اش و درست بالاي قلبش را چنيد. وقتي هوا را نفس كشيد، بدنش لرزيد. دست يدريل سينهچسب

شد. ماريتزا هم روي زمين زانو زده بود و جايي كه دردي تپنده به آرامي به دردي اندك تبديل مي

  زد.خاكستري رنگ شده بود و از عرق برق ميزد. پوستش دستش همان جا را چنگ مي

معنايي داشت.  دانستند كه چهخيره شدند و سعي كردند نفس بكشند. هيچ چيزي نگفتند. مي به يكديگر

  هايشان حس كنند.توانستند آن را در استخوانمي

  مرده بود. يكي از آنها مرده بود. ميگل

 پايان فصل اول


